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بخش اول: حمد خدا و ایمان به او
و من خطبة له (علیه السلام) و فيها مواعظٌ للناس:
الْحَمْدُ لِلَّهِ الْوَاصِلِ( وصل کننده – پیوند دهنده)  الْحَمْدَ بِالنِّعَمِ وَ النِّعَمَ بِالشُّكْرِ، = ستايش و سپاس خداوند را، آنكه پيوند دهنده ستايش است به نعمتها و پيوند دهنده نعمتهاست به سپاس.
نَحْمَدُهُ عَلَى آلَائِهِ كَمَا نَحْمَدُهُ عَلَى بَلَائِهِ، = او را به سبب نعمتهايش مى ستاييم، همان گونه كه به هنگام بلاهايش مى ستاييم. 
وَ نَسْتَعِينُهُ عَلَى هَذِهِ النُّفُوسِ( نفس سست و تنبل ) الْبِطَاءِ (جمع «بَطِيئَة»، كند.) عَمَّا أُمِرَتْ بِهِ السِّرَاعِ(جمع «سريعة»، تند، سريع.) إِلَى مَا نُهِيَتْ عَنْهُ،= از او يارى مى جوييم در هدايت اين مردم كاهل و سهل انگار در انجام اوامر و شتاب كننده در ارتكاب نواهى و امور نكوهيده و مكروه.
 وَ نَسْتَغْفِرُهُ مِمَّا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُهُ وَ أَحْصَاهُ كِتَابُهُ، = از او آمرزش مى خواهيم، براى گناهانى كه علم او بر آنها احاطه دارد و كتاب او آنها را بر شمرده است. 
عِلْمٌ غَيْرُ قَاصِرٍ( قصور گرفته میشود) وَ كِتَابٌ غَيْرُ مُغَادِرٍ( چيزى را فرو گذار نكرده)= علمى كه  هیچ قصوریدر آن  نيست و كتابى كه چيزى را فرو نگذارده.
مغادر» از مادّه «غدر» به معنى ترک گفتن چيزى است به همين جهت کسى که عهد و پيمان خود را بشکند و ترک کند مى گويند غدر کرده است و به گودالهاى آب «غدير» مى گويند به خاطر آن که مقدارى از آب باران در آن جا ترک و رها شده است.
 وَ نُؤْمِنُ بِهِ إِيمَانَ مَنْ عَايَنَ( عیان گرفته میشود) الْغُيُوبَ وَ وَقَفَ( واقف: آگاه ) عَلَى الْمَوْعُودِ،= به او ايمان آورديم. ايمان كسى كه غيب را به عيان مى بيند و از وعده هايى كه داده شده آگاه است.
 إِيمَاناً نَفَى إِخْلَاصُهُ( خلوص و اخلاص گرفته میشود)  الشِّرْكَ وَ يَقِينُهُ الشَّكَّ.= ايمانى كه خلوص آن شرك را بزدايد و يقين آن شك را از ميان بردارد.

 وَ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ،.=و شهادت مى دهيم كه هيچ خدايى جز اللّه نيست. يكتاست و بدون شريك و اين كه محمد (صلى اللّه عليه و آله) بنده او و رسول اوست. 
شَهَادَتَيْنِ تُصْعِدَانِ( از صعود گرفته میشود) الْقَوْلَ( گفتار)  وَ تَرْفَعَانِ الْعَمَلَ( کردار)، = دو شهادت، كه گفتار  را بالا میبرد و و عمل و كردار را در پیشگاه خدا مقبول میکند  
لَا يَخِفُّ ( تخفیف: سبک شمردن) مِيزَانٌ تُوضَعَانِ فِيهِ وَ لَا يَثْقُلُ مِيزَانٌ تُرْفَعَانِ [مِنْهُ] عَنْهُ = شهادتی که در هر میزان و  كفه ترازويى، كه در آن مى گذارندشان، سبك نمى شود. و كفه ترازويى كه در آن نباشند، سنگين نباشد.
اشاره به اين که اگر شهادت بر توحيد و نبوّت از درون جان برخيزد و آثار آن در گفتار و عمل ظاهر شود آن چنان پاک و خالص مى گردد که سنگين ترين وزنه ها را در ميزان اعمال در قيامت تشکيل مى دهد که اگر آن در ترازوى عمل باشد چيزى کم ندارد و اگر نباشد هر چه در آن بگذارند وزنى نخواهد داشت.
بخش دوم: وصف تقوا و متقین
أاوصِيكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ الَّتِي هِيَ الزَّادُ( توشه آخرت )  وَ بِهَا الْمَعَاذُ( پناهگاه در برابر عذاب الهی) ،= اى بندگان خدا، شما را به تقوا سفارش مى كنم كه تقوا توشه و پناهگاه است
 زَادٌ مُبْلِغٌ وَ مَعَاذٌ مُنْجِحٌ، = زاد و توشه اى که انسان را به مقصد مى رساند، و پناهگاهى که او را (از خطرات) رهايى مى بخشد.
 دَعَا( دعوت) إِلَيْهَا أَسْمَعُ دَاعٍ = دعوت کننده اى که سخنانش از همه نافذتر است به سوى آن دعوت کرده(اشاره به خداوند يا پيامبر اکرم (صلى الله عليه وآله) يا همه انبيا و اوليا است(
وَ وَعَاهَا( آن را فهميد و حفظ كرد.) خَيْرُ وَاعٍ، = و بهترين نگهدارنده، آن را نگهدارى و پاسدارى نموده است (اشاره به همه پرهيزکاران و پيروان مکتب انبياست)
فَأَسْمَعَ دَاعِيهَا وَ فَازَ وَاعِيهَا. = دعوت کننده به سوى تقوا، دعوت خود را به گوش همگان رسانيد و شنوندگان از آن دعوت رستگار و پیروز  شدند.
عِبَادَ اللَّهِ، إِنَّ تَقْوَى اللَّهِ حَمَتْ (بازداشت، منع كرد(. أَوْلِيَاءَ اللَّهِ مَحَارِمَهُ وَ أَلْزَمَتْ قُلُوبَهُمْ مَخَافَتَهُ، حَتَّى أَسْهَرَتْ لَيَالِيَهُمْ وَ أَظْمَأَتْ هَوَاجِرَهُمْ، (جمع «هاجرة»، شدت گرماى روز(.= اى بندگان خدا ! تقواى الهى دوستان خدا را از ارتكاب حرامها و گناهان باز داشته و قلبهايشان را قرين خوف و خشيّت ساخته، تا آن جا که شبهايشان را بيدار و روزهايشان را گرم و سوزان کرده است.
فَأَخَذُوا الرَّاحَةَ بِالنَّصَبِ( رنج و تعب) وَ الرِّيَّ (سيراب شدن ) بِالظَّمَإِ( تشنگی)، = مشقت و رنج را به جاى راحتى و تشنگى را به جاى سيرابى پذيرفته اند،
وَ اسْتَقْرَبُوا ( قریب و نزدیک )الْأَجَلَ( مرگ)، فَبَادَرُوا( مبادرت کردن،پرداختن )  الْعَمَلَ( کارهای نیکو) وَ كَذَّبُوا( کذب =دروغ)  الْأَمَلَ( آرزوهای دور ودراز) ، فَلَاحَظُوا الْأَجَلَ.= مرگ را نزديك انگاشتند و به انجام دادن عمل نيكو مبادرت ورزيدند و آرزوها را دروغ شمردند و مرگ را از نظر دور نداشتند.
جمله هاى «فَبَادَرُوا» و «فَلاَحَظُوا» در واقع نتيجه و معلول جمله هاى «وَاسْتَقْرَبُوا» وَ «کَذَّبُوا» مى باشد يعنى آن کسى که سرآمد عمر را نزديک مى بيند، به عمل مى پردازد و آن کسى که آرزوها را تکذيب مى کند به ياد مرگ است،.
بخش سوم: ویژگی های دنیا
ثمَّ إِنَّ الدُّنْيَا دَارُ فَنَاءٍ وَ عَنَاءٍ وَ غِيَرٍ ( دگرگونيهايش) وَ عِبَرٍ= دنيا سراى فنا و رنج و دگرگونيها و عبرتهاست
 فَمِنَ الْفَنَاءِ أَنَّ الدَّهْرَ( دنیا) مُوتِرٌ قَوْسَهُ لَا تُخْطِئُ( خطا نمیرود) سِهَامُهُ( تیر)  وَ لَا تُؤْسَى (: مداوا نمى شود)جِرَاحُهُ،= از نشانه هاى فناى دنيا اين است که اين دنیا همچون، تيرانداز ماهرى است که کمان را آماده ساخته و تيرهايش به خطا نمى رود، و مجروحانش بهبود نمى يابند !
الدَّهْرُ مُوَتِّرٌ قَوْسَهُ: دنيا كمانش را زه كرد، در اينجا دنيا تشبيه شده است به كسى كه كمانش را زه نموده تا فرزندان خود را مورد هدف قرار دهد.
 يَرْمِي( رمی: هدف)  الْحَيَّ بِالْمَوْتِ وَ الصَّحِيحَ بِالسَّقَمِ( صحت و سقم : سلامتی و  بیماری) وَ النَّاجِيَ( ناجی و نجات یافته) بِالْعَطَبِ،( هلاک شدن)= دنيا زندگان را هدف تيرهاى مرگ، و تندرستان را هدف بيمارى، و نجات يافتگان را هدف هلاکت قرار مى دهد.
آكِلٌ ( خوردن) لَا يَشْبَعُ( سیری ناپذیر) وَ شَارِبٌ لَا يَنْقَعُ؛ (سيراب نمى شود)= دنيا خورنده اى است سيرى ناپذير و نوشنده اى سيراب ناشدنی است یعنی خورنده اى است که هرگز از خوردن (انسان ها) سير نمى شود و نوشنده اى است که (از نوشيدن خون بشر) هيچ گاه عطش او فرو نمى نشيند !
 وَ مِنَ الْعَنَاءِ( درد و رنج) أَنَّ الْمَرْءَ( انسان) يَجْمَعُ( جمع کردن) مَا لَا يَأْكُلُ( آنچه را که نمیخورد)  وَ يَبْنِي( بنا کردن )  مَا لَا يَسْكُنُ( ساکن نشدن)، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لَا مَالًا (مال و ثروت) حَمَلَ وَ لَا بِنَاءً( بنا و خانه ) نَقَلَ( منتقل کردن) =از درد و رنج دنيا اين است که انسان اموالى را جمع  مى کند که هرگز نمى تواند آن را بخورد و مصرف کند، و بناهايى مى سازد که هيچ گاه در آن ساکن نمى شود، سپس از اين جهان به سوى خدا مى رود در حالى که نه مالى با خود مى برد و نه خانه اى را همراه خويش منتقل مى سازد.
سراى رنج است، زيرا آدمى گرد مى آورد آنچه را كه نمى خورد و بنا مى كند آنچه را كه در آن سكنا نمى گزيند. سپس، مى ميرد و به سوى خدا مى رود. در حالى كه، نه از آن مال، پشيزى با خود مى برد و نه از آن بنا، خشتى.
وَ مِنْ غِيَرِهَا أَنَّكَ تَرَى الْمَرْحُومَ( مورد ترحم) مَغْبُوطاً ( مورد غبطه) وَ الْمَغْبُوطَ مَرْحُوماً، لَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا نَعِيماً زَلَّ ( بسرعت گذشت )وَ بُؤْساً نَزَلَ( نزول)  =دگرگونى هاى آن، اين است که آن کس که روزى مورد ترحم مردم بوده است روز ديگر مورد غبطه آنها واقع مى شود، و آن کس که مورد غبطه بود، مورد ترحم قرار مى گيرد و اين نيست مگر به خاطر زوال سريع نعمت ها و نزول ناگهانى بلاها .
تنها «قارون» نبود که يک روز چنان نمايش قدرت و ثروتى داد که دل هاى ظاهربينان بنى اسرائيل را پر از حسرت و آرزو کرد که اى کاش ! به جاى او بودند، اما فرداى آن روز با يک زمين لرزه چنان شکافى در دل خاک پيدا شد که او و تمام گنجهايش را در دل خود جاى داد و آرزوکنندگان ديروز را به شکر الهى واداشت که چه خوب شد که به جاى او نبودند، آرى ! تاريخ اين گونه صحنه ها را بسيار به خود ديده است.
شبانگه به دل قصد تاراج داشت /     سحر گه، نه تن سر، نه سر تاج داشت
به يک گردش چرخ نيلوفرى/   نه «نادر» به جاى ماند، نى نادرى
وَ مِنْ عِبَرِهَا أَنَّ الْمَرْءَ يُشْرِفُ( مشرف شدن، نزدیک شدن) عَلَى أَمَلِهِ( ارزوهایش) فَيَقْتَطِعُهُ حُضُورُ أَجَلِهِ فَلَا أَمَلٌ يُدْرَكُ وَ لَا مُؤَمَّلٌ يُتْرَكُ( باقی ماندن)=از نشانه هاى عبرت انگيز بودن آن، اين است که انسان در حالى که نزديک است به آرزوهايش برسد ناگهان اجلش فرا مى رسد و اميدش را قطع مى کند، نه او به آرزو رسيده، و نه آنچه مورد آرزوى اوست باقى مى ماند !
فَسُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَعَزَّ سُرُورَهَا وَ أَظْمَأَ رِيَّهَا( ری: سیراب شدن)  وَ أَضْحَى  )خورشيد آشكار شد، بالا آمد) فَيْئَهَا= سبحان الله ! چه کمياب است سرور و نشاط در اين دنيا ؟ ! و چه تشنگى زاست سيراب شدنش ؟ ! و چه زود سايه هايش از ميان مى رود،
لَا جَاءٍ يُرَدُّ ( قابل پیشگیری )وَ لَا مَاضٍ( ماضی: گذشته)  يَرْتَدُّ( باز میگردد) ؛ نه آنچه قرار است رُخ دهد قابل پيشگيرى است و نه آنچه گذشته است باز مى گردد»
ممکن است اشاره به انسانها باشد که گروهى مى آيند و هيچ کس قادر بر جلوگيرى از آنها نيست و گروهى از اين جهان مى روند و کسى را توانايى بر بازگشت دادن آنها نمى باشد. و نيز مى تواند اشاره به حوادث روزگار اعم از نيک و بد باشد که هيچ کس توانايى بر جلوگيرى از آنها را هنگامى که حتمى و قطعى باشند ندارد همان گونه که امورى که پشت مى کند و دوران آن سپرى مى شود قابل بازگشت نيست. نه دوران کودکى در جوانى برمى گردد و نه دوران جوانى در پيرى.
فَسُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَقْرَبَ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ لِلَحَاقِهِ( ملحق شدن) بِهِ وَ أَبْعَدَ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ لِانْقِطَاعِهِ( انقطاع :جدا شدن) عَنْهُ=سبحان الله چقدر زندگان به مردگان نزديکند، چون به زودى به آنها ملحق مى شوند، و چه اندازه مردگان از زندگان دورند چرا که براى هميشه از آنها جدا شده اند.
بخش چهارم: برتری آخرت بر دنیا
إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ بِشَرٍّ مِنَ الشَّرِّ إِلَّا عِقَابُهُ، وَ لَيْسَ شَيْءٌ بِخَيْرٍ مِنَ الْخَيْرِ إِلَّا ثَوَابُهُ،=هيچ چيز بدتر از شر نيست، مگر کيفر آن، و چيزى بهتر از نيکى نيست مگر پاداش آن
 وَ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا سَمَاعُهُ أَعْظَمُ مِنْ عِيَانِهِ، وَ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْآخِرَةِ عِيَانُهُ أَعْظَمُ مِنْ سَمَاعِهِ،=همه چيز دنيا شنيدنش مهمتر از ديدن آن است در حالى که همه چيز آخرت، ديدنش از شنيدنش مهمتر است !»
 فَلْيَكْفِكُمْ مِنَ الْعِيَانِ السَّمَاعُ وَ مِنَ الْغَيْبِ الْخَبَرُ=. وحال که چنين است مى بايست شنيدن (حقايق مربوط به آخرت به وسيله پيامبران و اولياء الله) شما را از ديدن آن بى نياز سازد، همچنين اخبار آنها از آنچه در پشت پرده غيب پنهان است یا  شما را شنيدن از ديدن بسنده است و خبر دادن از آنچه در نهان است، شما را بس.
َ اعْلَمُوا أَنَّ مَا نَقَصَ مِنَ الدُّنْيَا وَ زَادَ فِي الْآخِرَةِ خَيْرٌ مِمَّا نَقَصَ مِنَ الْآخِرَةِ وَ زَادَ فِي الدُّنْيَا، فَكَمْ مِنْ مَنْقُوصٍ رَابِحٍ وَ مَزِيدٍ خَاسِرٍ.= بدانيد، كه كاستن از دنيا و افزودن به آخرت بهتر است از كاستن از آخرت و افزودن به دنيا. چه بسا آنچه كاسته شده سودمند افتد و آنچه افزون شده زيان آور.
بدانيد آنچه از دنيا کاسته شود و به آخرت افزوده گردد بهتر است از آنچه از آخرت، کم و به دنيا افزوده گردد، چه بسا کاستيها که سود به همراه دارد و چه بسا افزايش ها که زيانبار است !»
 إِنَّ الَّذِي أُمِرْتُمْ بِهِ أَوْسَعُ مِنَ الَّذِي نُهِيتُمْ عَنْهُ، وَ مَا أُحِلَّ لَكُمْ أَكْثَرُ مِمَّا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، فَذَرُوا مَا قَلَّ لِمَا كَثُرَ وَ مَا ضَاقَ لِمَا اتَّسَعَ.= آنچه شما را بدان امر كرده اند، وسيعتر و آسانتر از چيزهايى است كه شما را از آن نهى كرده اند و آنچه بر شما حلال شده، بيشتر از چيزهايى است كه بر شما حرام گرديده. پس اندك را به خاطر بسيار فرو گذاريد و تنگ و دشوار را به خاطر وسيع و آسان رها كنيد.  
بخش پنجم: رزق از خدا، عمل از ما
قَدْ تَكَفَّلَ لَكُمْ بِالرِّزْقِ وَ أُمِرْتُمْ بِالْعَمَلِ، فَلَا يَكُونَنَّ الْمَضْمُونُ لَكُمْ طَلَبُهُ أَوْلَى بِكُمْ مِنَ الْمَفْرُوضِ عَلَيْكُمْ عَمَلُهُ، =
خداوند روزى را براى شما تضمين کرده و شما را به انجام )واجبات(امر فرموده، بنابراين نبايد نسبت به آنچه براى شما تضمين شده، در برابر آنچه بر شما واجب شده است کوشاتر باشيد.
* دو چيز در برابر ما وجود دارد يکى تحصيل روزى است و ديگرى انجام فرائض الهى. اوّلى را خداوند براى ما تضمين فرموده و دوّمى را بر عهده ما گذارده است
مَعَ أَنَّهُ وَ اللَّهِ لَقَدِ اعْتَرَضَ الشَّكُّ وَ [دَخَلَ] دَخِلَ(«دخل» از مادّه «دخل» در اين گونه موارد به معنى فاسد شدن داخل چيزى است و (دخل بر وزن دغل) به معنى امور فاسدى است که در درون انسان داخل مى شود و عقل يا جسم او را آسيب مى رساند و گاه واژه مدخول، به افراد ديوانه يا سبک مغز اطلاق مى گردد.)  الْيَقِينُ، حَتَّى كَأَنَّ الَّذِي ضُمِنَ لَكُمْ قَدْ فُرِضَ ( واجب) عَلَيْكُمْ وَ كَأَنَّ الَّذِي قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمْ قَدْ [وَضِعَ] وُضِعَ عَنْكُمْ.=
به خدا سوگند ! آن چنان (در اين موضوع براى مردم) شک و ترديد حاصل شده و با يقين به هم آميخته که گويى آنچه تضمين شده (يعنى تحصيل رزق) بر شما فرض شده، و آنچه واجب گرديده (يعنى انجام اوامر الهى) از شما برداشته شده است.
 فَبَادِرُوا الْعَمَلَ وَ خَافُوا بَغْتَةَ ( بغتة» و «بغت» (بر وزن وقت) به معنى چيزى است که ناگهانى رخ مى دهد( .الْأَجَلِ، فَإِنَّهُ لَا يُرْجَى مِنْ رَجْعَةِ الْعُمُرِ مَا يُرْجَى مِنْ رَجْعَةِ الرِّزْقِ، مَا فَاتَ الْيَوْمَ مِنَ الرِّزْقِ رُجِيَ غَداً زِيَادَتُهُ وَ مَا فَاتَ ( گذشته) أَمْسِ مِنَ الْعُمُرِ لَمْ يُرْجَ الْيَوْمَ رَجْعَتُهُ، =
در عمل (به نيکى ها) مبادرت ورزيد و از فرارسيدن ناگهانى سرآمد عمر بترسيد، زيرا اميدى به بازگشتن عمر از دست رفته نيست و حال آنكه روزى از دست رفته باز خواهد گشت. هر چه از روزى شما كه امروز فوت شود، اميد است كه فردا به زيادت باز آيد ولى عمرى كه ديروز از دست رفته، امروز باز آمدنش را اميد نخواهد بود
الرَّجَاءُ مَعَ الْجَائِي وَ الْيَأْسُ مَعَ الْمَاضِي= اميد همراه چيزى است كه مى آيد و نوميدى همراه چيزى است كه گذشته است( اميد به آينده است و نوميدى از گذشته)
، فَـ"اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَ لا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ=بنابراين، آن چنان که شايسته است تقواى الهى پيشه کنيد، و کارى کنيد که جز با ايمان و مسلمان از دنيا نرويد.
